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 حاکمان یرحمیبودن ب یصوص اخلاقدر خ یو غزال یاولیماک دگاهید سهیمقا
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 چکیده

 دیشا یاولیما ماکا است،به همراه داشته  یزیبرانگ نیتحس ریشده، تعاب ادی لتیفلسفه اخلاق، هرگاه از واژه فض خیدر تار

مخاطب  کی یه برابلک ،ستندین زیبرانگ نیکه نه تنها تحس دارد،یمحاکمان پرده بر یبرا یلیبار از فضا نینخست یبرا

مردم  یو رفاه برا تیمنا نیحکومت حفظ اقتدار و تام فهیوظ یاولیماک ور،مشه ریخواهد بود. بنا به تفس زیانگنفرت یرونیب

 یق را قرباناخلا دیبا یملأت چیهیب اریشهر م،یدو قرار گرفت نیا نیاخلاق. پس اگر در مقام تعارض ب جیاست و نه ترو

 یبرا ریهمراه با تحق عبارت کیهمواره  سمیاولیو لذا ماک امدهیخوش ن شمندانیبه مذاق اند یاولینگاه ماک نیسازد. ا

را اگر  یاولیتوجه کرد دستورات ماک دیاما با ؛پا بگذارند ریحفظ قدرت اخلاق را ز یاند برابوده که حاضر شده یکسان

در  ژهیبه و یغزال زیمسلمان ن لسوفانیف انی. در مستین یاخلاقریغ به طور لازم م،یبسنج گرادهیدر دستگاه اخلاق فا

جنس مجرمانه  گاه از ،کندیبه حاکم م یکه غزال ییشنهادهایدارد. گرچه پ یاولیمشابه ماک ییهاهیتوص الملوک حتینص

چون  ؛دز را رقم خواهد یسرنوشت متفاوت یو غزال یاولیماک نیب یاخلاق کردیو نوع رو یتفاوت در مبان کناست، ل

 . کندیمرا نقد  ییگرادهیو اتفاقا فا گراستلتیفض ،یاولیبر خلاف ماک یغزال

  .الملوک حتی، نصاری، شهری، غزالیاولیمجرمانه، ماک لیفضاکلیدی:  هایهواژ
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 مقدمه

ره امری اآید. فضیلت در طول تاریخ مکتوب فلسفه همودر نگاه اول ترکیب متناقضی به نظر می »فضایل مجرمانه«واژه 

معمولا  رم، جیک امتیاز محسوب شده است. در نقطه مقابل و هر تعریفی هم که داشته، در نهایت مورد تحسین قلمداد شده

ز نظر قانون و یا حداقل ا به یک عمل عمدی که از نظر هنجارهای اجتماعی مضر یا خطرناک باشد، تعبیر شده که یا توسط

 د. پس منظور از این ترکیب به ظاهر متناقض چیست؟آیقبیح و مطرود به شمار می اخلاقی

، انواع فضایل اخلاقی را در قالب مجموعه مقالاتی از فیلسوفان 2هندبوک اخلاق فضیلتدر کتاب  1استان ون هوفت

همچنین لیندا . Hooft, 2014, pp. 165)- (318های تحسین برانگیز هستندمختلف آورده که همه آنها از جنس منش

سطه جذابیت ادر رویکرد غیرشناختی خود به فضیلت، تحسین آن را به و ،گرای مشهور معاصرفیلسوف فضیلت 3،زاگزبسکی

-Zagzebski, 1996, pp. 129 ) برانگیز با فضیلت درهم تنیده استلذا در نگاه او نیز خوبی تحسین ؛داندذاتی خوبی می

در بازشناسی فضیلت از سایر اموری که مورد تحسین  مندفضیلت هوشدر فصل هفتم کتاب  4طور جولیا آناسهمین(. 130

گوید که ممکن است ورزشکاری دچار رذیلت اخلاقی مثل حسادت شوند )مثل توانایی جسمی یک ورزشکار(، میواقع می

ولی در خصوص فضیلت چنین نیست. لذا فضیلت در  ن توانایی جسمی او را تحسین کنیم؛شود و در عین حال ما همچنا

در نگاه باستانی به فضیلت هم رویکرد همین است. از  (Annas, 2011, pp. 100-101). ود با خوبی ممزوج استروح خ

نظر ارسطو فضیلت دارای مطلوبیت ذاتی است و خوبی را مبتنی بر همین نکته فعالیت نفس بر وفق فضیلت معرفی کرده 

  .(b22-1098a16؛ 1131 ، ص1931)ارسطو،  است

 که ودب بود که به صراحت نوعی دیگر از فضیلت را معرفی کرد. او بر این باور 5نیکولو ماکیاولین بار شاید برای نخستی

یاستمدار س اواز دید  مداران چنین نتیجه گرفت که آنها وجدان ندارند.گری سیاستتوان از دروغگویی، تظاهر و حیلهنمی

از کشور  اندتومیگاهی ممکن است فریبکار باشد، ولی  اگرچه، بلکه کسی است که نیستصادق و مهربان  لزوماخوب 

 حاکمانز ا مردمکه البتهّ هدف خیلی مهمیّ است. چیزی که  عظمت بیاورد مردم و برای ملی را افزایش دهدثروتدفاع کند، 

درک  را یاساسنیاز وقتی این پیش آیند نباشد.مقدمه آن از منظر اخلاقی چندان خوشاست که شاید  مواردیخواهند می

 تر خواهد شد.روشن مسئله، کنیم

                                                           

. Stan van Hooft 

. The Handbook Of Virtu Ethics 

. Zagzebski  Linda Trinkaus 

. Julia Annas 

. Niccolò Machiavelli 



 4942 تابستان، (49دوم )پیاپی ، شمارة چهارمتأملات اخلاقی، دورة   49

 

ای شیطانی هاز زمان مرگ ماکیاولی تا کنون، تعابیر متفاوتی از اندیشه او شده است. برخی معتقد به دفاع او از روش

وی دیگر اند. از سگرای سیاسی که به دنبال استقلال ملی و دولت پایدار است، معرفی نمودهبوده و برخی او را یک واقع

و از او  ها بودههای مردمی در جمهوریباورند که او به دنبال ارائه مشاوره برای حفظ آزادی این بر 1رخی نظیر روسوب

اند و به قول برخی به او لقب الهام گرفته از شیطان را داده .(13-11ص  ،1011)بنر،  اندارائه نموده روایتی بشردوستانه مدنی

 کندبود که هدف وسیله را توجیه میفهوم حق و ناحق، به دنبال اثبات این رویکرد ، او با یک انقلاب در م2اشتراوس

یلسوفان که ف طی تجارب خود به این نتیجه رسید و در های سیاسی داشتا در ایتالیا پستهاو سال. (39، ص1931)ادواردز، 

ومت های مختلف از دوران باستان زنند که روی کاغذ ممکن است. او با بررسی حکهایی حرف میدرباره حکومتتنها 

که  . حکومتینویسدتا پادشاهان ایتالیایی زمان خود، دستورالعملی برای شهریار آینده می نظیر کورش و اسکندر گرفته

  .(111-111، ص1913)علیزاده،  مهمترین هدف آن حفظ حکومت است

هم محبوب باشد و هم مطیعش باشند، حاکم که در تئوری خوب است نویسد: می 3شهریارماکیاولی در اثر مشهور خود، 

او  کند.ها را مهار میآدمترس است که این  نهایتدر چون  ؛افکنی بلغزد تا مهربانیولی شهریار بهتر است به سمت هراس

ر بهتر است گوید شهریامی ،بخت گشتندهایی از حاکمان مقید به فضایل اخلاقی که سرنگون شده و نکونبا ذکر نمونه

  .(101-101، ص1933)ماکیاولی، شهریار،  دبرّانه از فضایل استفاده کندم

اکیاولی از ولی م د،جو و بخشنده و اهل مدارا باشصلحو همیشه عادل گفتند پیشوا باید معاصران مسیحی ماکیاولی می

جای پیروی از این الگوی هو ب خواهد به ناسازگاری بین اخلاق مسیحی و کشورداریِ کارآمد فکر کنندهایش میخواننده

 بهره گیرد.  4«فضایل مجرمانه»رت متناقض کند شهریار از عباپیشنهاد می تاسف برانگیز،

 . در واقع اوداندمی)در صورت لزوم( رحمی بی حتی، استراتژی، قدرت، شجاعت و مندیفضایل سیاسی را خرداو 

ندارد.  خوب بودن منافاتی حاکمرحم باشد و این با و بیلازم است بتواند خشن  برای کشورداری حاکمخواهد بگوید می

ه امنیت و اصلی نیاز کشور ب مسئله. که کجا و چطور باید از فضایل مجرمانه استفاده کرددهد برای اینبعد معیارهایی می

 ,Alain de Botton) مخفیانه باید دست به این امور بزند تا جای ممکناما شهریار تنها در مواقع ضرورت و  ،اقتدار است

1.p 2018,) .سیاست باشد، همواره ناگزیر از پذیرش برخی بدها و دوری  وقتی اولویت ما 5شاید به قول موریتس لوین برگر

 (. 91، ص1931)لوین برگر،  ها هستیماز برخی خوب

ند، نیز انی داشتحکمردر  در میان اندیشمندان مسلمان که نظریه فلسفه سیاسی و تجربه مشارکتفضایل مجرمانه  مسئله

                                                           
1. Jean-Jacques Rousseau 

2. Strauss 

3. The Prince 

4. criminal virtue 

5. Leuenberger Moritz 
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 ةالسیراد فی و الاسع ةالسعادنه به صراحت ماکیاولی تبیین شده است. از عامری نیشابوری در کتاب و به صورت تلویحی 

و حتی ملاحسین کاشفی در  نصیحه الملوکغزالی در کتاب  ، سیاست نامهخواجه نظام الملک در کتاب  گرفته تا الانسانیة

کدام مند تعابیری دارند که از منظر اخلاق، تلقی مجرمانه دارد. هرچند هیچف حاکم فضیلتدر وص اخلاق محسنیکتاب 

د از همه اندیشمندان مسلمان است. آثار متعد در این میان غزالی قابل اعتناتر اند.به صراحت ماکیاولی از این امر سخن نرانده

به  م پس از خود باقی نهاده و هم توجه ویژه اندیشمندان جهانفلسفی جهان اسلا-قابل اعتنایی که به جریان فکری تأثیر او و

 سازد.تر میرویکرد او، این انتخاب را معقول

، همچنان هربانباشیم یا م رحمبی که به خاطر اصرار بر این دوگانگی و جمع اضداد معذبّ کنندهفیلسوفان اخلاق سیاسی 

اند ردهوالی است که اندیشمندان مسلمان سعی کئلسفه اخلاق اسلامی سف وال درئو این س دارندماکیاولی  نگاهی دو سویه به

حتاطانه مگیری فلسفی با باورهای دینی، عامل این نگرش کار باشند. شاید نگرانی از تعارض نتیجهدر پاسخ به آن محافظه

ویکرد و ر در فرااخلاق یک اندیشمند مسلمانمبنایی نگاه غزالی به عنوان چه مدنظر ماست، تفاوت آن لکنبوده است. 

و سپس  نماییمیمبرای این منظور ابتدا نگاه دو اندیشمند به فضیلت سیاسی را بررسی شان در اخلاق هنجاری است. متفاوت

با واکاوی مبانی هنجاری آن دو در حوزه اخلاق خواهیم پرداخت. در ادامه فضایل مجرمانه حاکمان را از منظر هردو معرفی 

ای جدی هبا ماکیاولی شباهت غزالیهای اخلاقی نشان خواهیم داد شاید به ظاهر میان قضاوت مقایسه نهاییدر نهایت با و 

رویکرد ماکیاولی اگر در دستگاه اخلاقی  همو  غایت حکومت در این دو نگاه متفاوت است هماما  وجود داشته باشد،

 .ن نیستبود اخلاق ضد مستلزمگرا تفسیر شود، فایده

 ماهیت فضیلت سیاسی از نظر ماکیاولی و غزالی  تبیین  .1

و اندیشمند دآن به تبیین اصل فضیلت از منظر  از ابتدا لازم است توضیح دهم که چرا از فضیلت سیاسی آغاز کردیم و قبل

فیلسوف اخلاق نیست و هرگز تلاش نکرده منظومه اختصاصی در خصوص  در اصلکه ماکیاولی نپرداختیم. نخست این

جا که به دنبال ارائه یک منظومه سیاسی و بلکه او از آن قی نه دغدغه اوست و نه مسئله او،رائه دهد. فضایل اخلااخلاق ا

و اگر هم مسئله تعارض اخلاق با سیاست را در جاهایی طرح است دستورالعمل حکمرانی است، به فضایل سیاسی پرداخته 

)بنر، پذیرد ت، میه اسگفتباره اخلاق دردر حالت کلی استان )افلاطون( یونان ب را که  فیلسوف چهبه طور تلویحی آننموده، 

ک جنگجو برای نمونه فضیلت ی ؛گفتندباستان کمال و قابلیت نهایی هر امری را فضیلت می یانیونان .(93-91، ص. 1011

ل انسانی به کار ورد عامفضیلت در یونان فقط در م. فضیلت یک معمار ساختن بناهای مستحکم و زیباست وغلبه بر دشمن 

 برای دیدن و ستفضیلت اچاقو برای  و تیزی برای نمونه بریدن ؛ها برای اشیاء هم قائل به فضیلت بودندبلکه آن ،رفتنمی

ت به میان آید، سخن از فضیل. ماکیاولی چنین نگاهی به فضیلت دارد و لذا وقتی هستندفضیلت پا  برای چشم و راه رفتن

چه چیزی؟ اگر هدف غایی از حکمرانی چیزی متفاوت از روابط این خواهد بود که فضیلت در خصوص او  اولین سئوال
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 دفضیلت شهریار در امور حکمرانی متفاوت از فضیلت روابط عادی انسانی خواهد بو طور طبیعیبه ،معمول انسانی باشد

 .(213-211ص  ،1911 ی،)گاتر

ای نداشته و بجز اقامه دلایل ر اعتدال در اخلاق اسلامی ابداع ویژهاز سوی دیگر غزالی نیز در خصوص نظریه مشهو

محل توجه  از اساسلذا  ؛(109، ص1939ک، )اتر فضایل صوفیانه ابداع خاصی ندارد نقلی در تایید نظریه اعتدال و معرفی

کند، مطمح دا میوز پیبلکه فضیلت سیاسی که در افعال حاکمان بر ،ما در هیچ کدام از این دو ماهیت فضیلت صرف نیست

 نظر است. هرچند در هردو مورد تا حد نیاز به بررسی ماهیت فضیلت نیز در دل تبیین فضیلت سیاسی خواهیم پردخت.

 فضیلت سیاسی از نگاه ماکیاولی .1-1

 . هدف اصلی سیاست و حکمرانی از نگاه ماکیاولی1-1-1

رد. کمک خواهد کاو از نگاه  تر غایت اصلی سیاستهم دقیقبرای فما را  ماکیاولیدرک محیط سیاسی حاکم در زمانه 

رین تدارد و در این میان شاید فلسفه سیاسی ماکیاولی بیش تأثیروضع اجتماعی همواره خواه ناخواه بر کارکرد ذهن انسان 

در حالی که  ،ودآشفته ب ای پنج پاره وزیست که ایتالیا خانهای میاو در دورهپذیری را از محیط پیرامونش داشته است. تأثیر

الیا و مند بودند. به همین لحاظ وحدت کل ایتت مرکزی مقتدر بهرهمکشورهایی چون انگلستان و فرانسه و اسپانیا از حکو

تشکیل یک حکومت مقتدر مهمترین هدف فلسفه سیاسی ماکیاولی بود تا روحیه سالم عمومی پدید آید و او این را جز از 

، 1911م، عال) دیددوستی موجب سستی او نشود، مهیا نمیمقتدر که هیچ چیزی اعم از دین یا نوع راه حکومت یک شهریار

 قابل توجه است: گفتارهادر این خصوص توجه به عین بیان ماکیاولی در کتاب  .(211-119ص

راز در نی دقومی نیکبخت است که مردی خردمند چنان قوانین پایداری برای آن وضع کند که مردمان بتوانند زما

ور گذاری خردمند نداشتند و مجببختی شهرهایی هستند که از آغاز قانون... بی بهره از نیک لوای آن زندگی کنند

ترین آنها شهری است که در آن هیچ نظمی برقرار بودند نظم و قانون خویش را خود بوجود بیاوردند و بدبخت

 .(14، ص 4931)ماکیاولی،  نباشد

حث او با صراحت ترجیح خیر عمومی بر خیر شخصی و مراقبت از منافع افراد را ویژگی حکومت در ادامه همین ب

که از  هاییکند و در میان همه حکومتمطلوب معرفی کرده و سقوط الیگارشی را به دلیل عدول از این مسیر معرفی می

ت زیرا هم هشتصد سال پایدار مانده و ثبا ؛گزیندبرپایی و زوال آنها یاد کرده، حکومت لوکورگوس در اسپارت را بر می

  .(00-09ص  ،1930 ،)ماکیاولی شان اهدا شده و رفاه عمومی را در بر داشته استداشته و هم حقوق همه به فراخور جایگاه

کند تا مهارت استراتژیک ژنرالی را می استفادههنر جنگ در کتاب خود به نام  1«ویرتو» ماکیاولی همچنین از اصطلاح

در مقیاسی  سیاست را نوعی میدان جنگ اود. یابمی وصیف کند که با شرایط مختلف میدان جنگ مطابق با شرایط تطبیقت

                                                           
1. virtù 
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ها برای از این رو، شاهزاده نیز مانند ژنرال باید دارای فضیلت باشد، یعنی بداند کدام استراتژی ها و تکنیک. داندمی متفاوت

 .(Wood, 1967,pp 159-172) چه شرایطی مناسب است

 با فضیلت سیاسی آنمعنای ضرورت و نسبت . 1-1-2

ت ورت را که در تبیین فضیللازم است مفهوم ضر ،مشخص شد ماکیاولیحال که هدف اصلی حکومت و سیاست از منظر 

قی لاهای هدف در انتخاب اخکند، بدانیم. ماکیاولی از مفهوم ضرورت برای نشان دادن محدودیتقش مهمی ایفا میسیاسی ن

دقیق ه طور بزیرا ضرورت  ؛توجه به مفهوم ضرورت، رویکرد ماکیاولی به فضیلت را درک کردتوان بیگیرد. نمیبهره می

ماکیاولی از کلمه ضرورت برای مشخص  رود.با استناد به آن از مرزهای معمول اخلاق فراتر میشهریار مفهومی است که 

های از بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله گرفته تا جنگ ،کندارند استفاده میهای مختلفی دهایی که ریشهکردن محدودیت

که  یعنی شرایطی عمومی و طبیعی از رخ دادن آن است؛اما نکته اینجاست که از نظر او شرط تحقق ضرورت، فهم  ؛خارجی

ود. معمولی ضرورت تلقی ش پذیرند که موقعیت اضطراری است. پس قرار نیست هر محدودیت عادی وطور منطقی میهمه به

فتار گونه را برای تولید ضرورت و محدود کردن رتمایلات بهانه جویانه و دستاویز تاریخ فلورانساو در فصل نخست کتاب 

کند که جنگ تنها چیزی است که مفهوم اشاره می گفتارهااخلاقی، به شدت نکوهش کرده است و در فصل سوم کتاب 

کند. او به دو شیوه اصلی در خصوص مفهوم ضرورت اشاره دارد: تولید توسط خود مردم یا ضرورت در آن معنا پیدا می

ه با تصمیم تواند مفید باشد کماکیاولی تصریح دارد مفهوم ضرورت زمانی می لکنفرمانروایان و تحمیل توسط مهاجم خارجی. 

دار بودن نهایی یا پایان یک جنگ به واسطه ریشهصورت آزادانه انتخاب شده باشد و در شرایطی که پیروزی همردم و ب خود

ضرورت مداوم گرد، بایستی برای حذف ضرورت تصمیمی محتاطانه و توافقی گرفت. این  شرایطو  نباشددشمنی ممکن 

  .(203-223ص  ،1011)بنر، مرز تفکر مسئولانه و غیرمسئولانه است یق دقطور بهتمایز بین حذف و تحمیل ضرورت 

 ر لازمطوبههایی که تواند وعده دلپذیری برای توجیه ضرورتظر ماکیاولی هرچند پیروزی در جنگ میدرواقع از ن

جر به ناپذیر بنماید و تحمل این ضرورت مناخلاقی نیست باشد، اما اگر قرار باشد این فرآیند چنان طولانی شود که پایان

ع گردد. فبه سمت صلح غلطید تا آن ضرورت مرترد و رنج عمومی گردد، بایستی از هدف عالی پیروزی نهایی عدول ک

 مسئلهکه ) و مصداق آن را امری نظیر جنگ گیرانه برخورد کردچنان که در تولید ضرورت سخت طور طبیعیبه ماکیاولی

ل رنتجا امر کخواند، در اینا به همراه دارد( ها رمرگ و زندگی و یا خسارات مادی بسیار قابل توجه نظیر ویرانی تمدن

ضرورت  چرا که ؛توان از ضرورت عدول کردیعنی به صرف سخت شدن شرایط نمی کننده ضرورت وضعیتی مشابه دارد؛

تصور منمایاند که انگار پایانی برای آن ب چنانشود. هرگاه ادامه این وضعیت ویژه در شرایط سخت و بحرانی متولد می

تر از که ادامه وضعیت ضروری را هولناک گرددنگفت و سهمگین های عمومی تولید شده چنان هیا میزان هزینهنیست 

 اند.دکارانه است. ماکیاولی این مواجهه را مسئولانه میهای محافظه، وظیفه حاکم اخذ تصمیمکندپایان دادن به آن 
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 بخت و نقش آن در فضیلت سیاسی. 1-1-3

 »فورتونا«چیست؟ پاسخ در مفهوم مرکزی دیگر ماکیاولی، و اعمال مؤثر قدرت برای ماکیاولی  »ویرتو«پیوند مفهومی بین

 .تهدید نهایی برای امنیت کشور است دشمن نظم سیاسی و . بختشود( نهفته استترجمه می »بخت«)که معمولاً به عنوان 

 زند.ا رقم مید، نتیجه رآلوبلکه نوع مواجهه انسان با شرایط بخت نیست،های بشری ها و بدبختیالبته بخت مسئول خوشبختی

دهد که در آن دو تشبیه برای درک موقعیت انسان می رخ شهریار 23در فصل  بختمعروف ترین بحث ماکیاولی در مورد 

و خانمان  تواند ویرانگرکند که هم میاو ثروت را به یک رودخانه خروشان تشبیه می .کندمی در مواجهه با حوادث پیشنهاد

  .(Nederman, 2005, pp. 1-24) ترل انسان، منجر به آبادانی شودبرانداز باشد و هم به شرط کن

دهد که فضیلت و خرد آماده می قدرت خود را در جایی نشان . بختافتدمی نیز اتفاق بختهمین چیزها در مورد 

او  نداند هیچ خاکریزی برای نگه داشتمی کند کهمی مقاومت در برابر او نیستند، و خشم خود را به جایی هدایت

 .(411-414، ص 4933)ماکیاولی،  آماده نیست

رای واکنش )در بستر بحث ما انسان یعنی حاکم( ب . فضیلت توانایی انسانشودتر میفضیلت از نظر او روشن معنایاکنون 

ه ها همان چیزی است که منجر باین محدودیته بشری است. های طبیعی، مافوق طبیعی و البتمناسب در قبال محدودیت

چیست؟ ماکیاولی از دو واژه در کنار هم استفاده کرده  تعبیرمبنای این حال سئوال این است که شود. تولید ضرورت می

ای که بداند چگونه است: ویرتو)فضیلت( و فورتونا)بخت(. در واقع فضیلت برای ماکیاولی نحوه کنترل بخت است به گونه

بختی که فرزند  (121-123ص  ،1931 ،)خشایاردیهیمی ر امان بماند.از آن بهره گیرد و چگونه از تبعات منفی آن د

 هاست. ضرورت

 فضلیت سیاسی از نگاه غزالی .1-2

 فضیلت و معنای آن از نگاه غزالی .1-2-1

قی را بر داند و فضایل اخلاقوه ناطقه، شهویه و غضبیه میسه  را دارای انساننفـس ی است. او افلاطونشناسی در نفسغزالی 

 حکمت، شجاعت، عفت و عدالت و فضایل اصلی چهارگانه راه (91-91ص  ،1910 ،)غزالی سازدین سه قوه بنا میا

  .(31ص ،1910 ،)غزالیخواند می

هارگانه نکته خاص غزالی در فضایل اصلی چ لکن ؛چنان که قبلا گفتیم او نیز بر قاعده اعتدال ارسطویی پایبند است

یلسوفان مسلمان در خصوص عدالت است. او به درستی متوجه شده که عدالت دارای دو سوی تفطن او بر خلط بسیاری از ف

یا از  دو قوه شهوی و غضبییعنی  ؛خواهد بود «جور»بلکه تنها یک سوی آن رذیلت است و آن هم  ،افراط و تفریط نیست

 .(11-11، ص 1931 ،)جاهد شودمی کنند که نتیجه آن جورکنند که نتیجه آن عدالت است و یا نمیقل تبعیت میقوه ع
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اثر  که مهمترین علوم الدین ءاحیانکته مهم دیگر در خصوص غزالی جایگاه اخلاق در منظومه فکری اوست. غزالی در 

اخلاقی اوست، اخلاق را از خانواده فلسفه بیرون برده و در کنار فقه و تفسیر نشانده و به آن ماهیت شرعی اعطا کرده است. او 

اش( چهار عنوان شناخت نفس خویش، شناخت حق تعالی، معرفت دنیا و )دیگر اثر مهم اخلاقی کیمیای سعادتمه در مقد

کند. او این و چهار رکن را ناظر به آن چهار عنوان معرفی می نمایدمیمعرفت آخرت را به عنوان مبادی علم اخلاق معرفی 

کمال اخلاق  کیمیای سعادتاز نظر غزالی در  .(01-1، ص1913)نوری،  داندمقدمه بر فقه و هم اخلاق می چهار عنوان را هم

 13وقتی است که فرد عنان خود را به دست شرع سپارد و در هیچ شرایطی از شرع روی نگرداند به برای این منظور به آیه 

معنی آشکارتر سازد او حتی برای این که صراحت خود را در این  .(23-3، ص1911کند )اعوانی، استناد می ءسوره نسا

 تر شوند:را به سبک کتب فقهی نگاشتم تا فقه دوستان به آن راغب علوم الدین ءاحیابندی کتاب گوید که سبک تقسیممی

و فقه مرتب است بر چهار ربع. و هر چه بر زىّ و هیئت محبوب باشد، آن چیز هم محبوب بود. پس دور ندانستم 

کردن و بر حسب ترتیب آن مرتب گردانیدن، تا تلطّفى باشد در استمالت  که این کتاب را به صورت فقه تصویر

 .(11، ص. 4931)غزالی،  هادل

ه خلُق آن است ک کمال: و او بر این امر تصریح دارد که فضیلت اخلاقی از نظر غزالی امری شرعی استخلاصه این

 دوست بدارد و بداند که بندگی و متابعت شریعت انسان عنان ارادة خویش را به دست شرع سپارد و فرمانبرداری ازآن را

 چون بعد از مرگ، سروکار آدمی با حق خواهد بود، و الیه ؛(11-13ص ، 2ج ، 1011)غزالی،  عادت آدمی استه سرا

ر دارد، تدوست هدوستدارش باشد و هر چ هر کسی را قرارگاه با کسی است، سعادت وی آن باشد که .و المصیر المرجع

 ؛ پس(19ص ،1ج  ،1011)غزالی،  بودو راحت از مشاهدت محبوب زیادت  شود؛ از آن که لذّتبیشتر میسعادت او 

 ر که از حدود شرعهمین است و ه ضرورت راه سعادت است و معنای زندگیبه ابعتِ شریعت و ملازمت حدود احکاممت

 .(13-10ص، 1ج ، 1011)غزالی، شودمی د، به هلاکت نزدیکردرگذ به تصرفّ خویش

 العملمیزاندر و  (230-119ص  ،1933،)غزالیفضیلت را به عنوان فضایل صوفیانه نوزده  الاربعیندر کتاب  غزالی

به هرصورت او قائل به فضائل  .(191-123ص  ،1911 ،)غزالی کندمیمعرفی به عنوان فضایل توفیقی  را چهار فضیلت

 ،1931 ،اترک)به آیات و روایات متوسل شد  نظریه اعتدال در اخلاقکه در تایید  د و نخستین کسی بودشرعی و صوفیانه بو

 .(911-911ص

 و تفکیک آن از فضیلت اخلاقی   مقاصد الشریعه و نقش آن در فضیلت سیاسی .1-2-2 

نگاه غزالی نتیجه برداشت او از نبوت و از طبیعت اجتماعی و تعاونی شرع اسلام است. پیامبر علاوه بر مفهوم سیاست در 

معنوی پیامبر پس  دارانو برای نیل به مقصد باید قدرت سیاسی داشته باشد و البته میراث سالت پیامبری صاحب ملک استر

 .(231-231ص  ،1930 ،ه)لائوست ز او باید این راه را ادامه دهندا
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ت با سکمک به پیاده سازی شریعت و ترویج دین است، هدف سیا ف سیاست و قدرت سیاسی برای غزالیوقتی هد

از مسائل  یکیشود. به بحث ما باز می الشریعةهدف دیانت از منظر او هم راستا خواهد شد. اینجاست که پای مبحث مقاصد 

، اهداف خداوند از تشریع احکام الشریعةمقصود از مقاصد  است.مهم در دانش فلسفه فقه، مقاصد شریعت و اهداف فقه 

لیل سنت رایج است. آنان به داصطلاحی است که در میان اهل الشریعةر مقاصد اعتباری و عملی در دین اسلام است. تعبی

ث دهند و نیز از آن در بحاینکه مقاصد و اهداف شارع را در غالب منابع مورد قبول خود به عنوان منبع حکم شرعی قرار می

، ضروریاتی مصالح مورد نظر شریعت را به غزال .(1931 پور،)گرامی اندکنند، این اصطلاح را به کار بردهقیاس استفاده می

کند و در مرتبه ضروریات به پنج هدف از شریعت یعنی حفظ دین، جان، عقل، نسل و مالِ تقسیم می و تحسینیات حاجیات

 :گیردنتیجه میو  (011-011، ص 1ج  ،1931 ،)غزالی نمایدمی مردم اشاره

است، از این مقاصد تهی باشد. شرایع در تحریم کفر، قتل، محال است که آیینی و شریعتی که در پی اصلاح خلق 

 .(131-183، ص 4931)غزالی،  زنا، سرقت و نوشیدن مسکرات، اختلافی ندارند

تحقق این پنج مقصد است و لذا فضیلت حاکم ناظر به میزان تحقق این پنج مقصد  ،پس آن چه برای حاکم واجب است

ه عنوان ب مومی فقه، تحقق مقصد اولویت دارد؛کی از این مقاصد با دستورات عحتی در مقام تعارض ی ؛تعیین خواهد شد

 نویسد:مثال غزالی می

مصالح و مقاصدی که در رتبه ضروری است، ممکن است مورد نظر مجتهد قرار گیرد و برای رسیدن به آن ]و با 

گاه ]از شارع[ گواه آن نباشد. مثلاً هرتکیه بر آن[ به اجتهاد بپردازد، هرچند مصلحتی باشد که دلیل و اصلی معین 

ا توان به جواز یا وجوب قتل آنهای از مسلمانان را به اسارت گرفته و برای خود سپر امنیتی قرار دهند، میکفار عده

کشند و واضح است که حفظ فتوا داد؛ چرا که در غیر این صورت کفار بر همه مسلمانان مسلط گردیده و همه را می

لمان از کشته شدن این عده از اسرا به دست مسلمانان به مقصود شارع که ]حفظ جان همگان و[ خون همه مس

 .(111، ص 4، ج 4931)غزالی ، کم شدن قتل مسلمانان است، اقرب است

ررسی نکته کلیدی بحث ما در بخش ب سئوال اما این حاکم چگونه فردی است؟ آیا برای غزالی مهم است؟ پاسخ به این 

 هایهای حاکم از ویژگینجاری غزالی خواهد بود. در میان اهل سنت )که غزالی هم در بین آنهاست( ویژگیرویکرد ه

فات کفایت سیاسى ـ نظامى و نیز داشتن ص ،برترى در علم دین ،حنبلى چهار شرط: قرشى بودنقاضی اقتباس شده است. 

 ماوردى شمار این شرایط را به هفترد. ابوالحسن مورد رعایت در قاضى را از شرایط اساسى حاکم اسلامى بر مى شما

و نسب قریشى را شروط  شوکت ،شجاعت ،تدبیر سیاسى ا،سلامت اعض ،سلامت حواس ،اجتهاد ،رساند. به نظر او عدالتمى

 زاد بودن و نیزآ ،عقل ،ه شرط دیگر اضافه مى کند و بلوغس فضائح الباطنیهدر کتاب  غزالى هفتگانه امامت باید شمرد.

شرط  ،با توجه به لزوم شوکت و قدرت حاکمکه البته  جنسیت و مرد بودن را نیز از شرایط حاکم در جامعه اسلامى مى داند

-23 ، ص1911فیرحی، ) کندو به التزام و تقلید حاکم از علما کفایت مى اجتهاد و علم را درتزاحم با آن حذف مى کند
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 گوید:می علوم الدین ءاحیاالبته غزالی در  ؛(92

موجب ابطال ولایت و در نتیجه از بین رفتن  ،کید بر رعایت شروط حاکم اسلامى در عصر سلاطین زورمدارتا

شوکت و غلبه است و ولایت در شرایط کنونى دایر مدار  ،از جمله نظم در جامعه مى شود. زیرا ،مصالح سیاسى

هو من بایعه صاحب الشوکه فف .شروع خواهد بودامام م ،هر کسى که صاحب زور و شوکت با او بیعت کند ،بنابراین

      .(411، ص4931)غزالی،  الامام

پس حاکم فضیلت سیاسی در نگاه غزالی تحقق آن پنج مقصد به دست حاکم صاحب قدرت است و در صورت تعارض 

، قصد استیت آن پنج ماولو الشریعة مقاصدن بنا کرده بود( با بین قواعد معمول فقهی )که غزالی فضیلت اخلاقی را بر آ

 قواعد معمول به پای آن قربانی گردد. چهگر

 بررسی رویکردهای هنجاری ماکیاولی و غزالی  .2

 موضع ماکیاولی در اخلاق هنجاری. 2-1

گرایانه اوست. بینی شده جنگ با اهالی لوکا نشانه خوبی برای کشف رویکرد فایدهروایت ماکیاولی در خصوص نتایج پیش

رخی تلاش ب به این خاطر است کهاستناد من به این روایت  لکن ،گرایانه استهای ماکیاولی فایدهری از استدلالالبته بسیا

، ناعادلانه خواندن اخلاقدر کتاب  1مثلا اریکا بنرگرایانه استخراج کنند؛ کردی وظیفهدارند از این استدلال ماکیاولی روی

جا در همین لکن ؛شناسی عنوان نموده استگرایانه و مبتنی بر وظیفهقابل، غیرنتیجهرفتار نماینده اهل لوکا را با افسر جنگی م

ها، برد و شهرهای دیگر را از پذیرش دوستی فلورانسیماکیاولی تصریح دارد که این کار نام نیک جمهوری را از بین می

گرا ظیفهربه عینی نتایج عمل را دلیل دیگری بر وسازد. بنر همچنان تلاش دارد عدم نیاز به صبر تا پایان عمل و تجبیمناک می

ه این هم حداقل به دو دلیل به وضوح خطاست. جان استورات ( ک311-311، ص 1011)بنر،  بودن ماکیاولی عنوان کند

تجربه  ها از راهنویسد در طول تاریخ انسانمی گراییفایدهگرایی در کتاب به عنوان یکی از بزرگترین پرچمداران فایده 2میل

پس صرف این که  ؛(10، ص1011)میل،  و لذا نیازی به تجربه مجدد نیست اند که چه کارهایی چه پیامدهایی داردآموخته

شود و نیازی به رویت نتایج نیست، دلیل بر دانیم رفتار ناعادلانه منجر به تبعات خلاف هدف حکومت میما از قبل می

ر برابر از این ویژگی به عنوان پاسخی د ،گرایی استد میل که راوی اصیل فایدهچرا که خو ؛گرایانه نیسترویکرد وظیفه

گوید عادلانه بودن چیزی ناشی از فایده عمومی آن است و اساسا عنصر منتقدان بهره جسته است. از سوی دیگر میل می

جستن به بیان ماکیاولی در پس تمسک  .(111-129، ص1011)میل،  عدالتی همان فایده استالت با بیمتمایز کننده عد

 گرایی او نخواهد بود.اولویت داشتن عدالت هم حاکی از وظیفه

نتیجه این که در واقع این قبح ذاتی رفتار ظالمانه نیست که ماکیاولی را به متمایل به صدور دستورالعمل ممانعت از رفتار 

                                                           
1. Erica Benner 

2. John Stuart Mill 
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تر قیقگرایانه است. البته اگر بخواهیم درویکرد فایدهبلکه نتایج ناشی از آن است و این به وضوح یک  ،دنکمیناعادلانه 

 آل مطالبه کندنامه ایدهکه نظامنگر است. در این نگاه، عمل درست، عملی است گرای قاعده، ماکیاولی یک فایدهبیان کنیم

   .(133، ص1933)ملگان، 

 موضع غزالی در اخلاق هنجاری .2-2

واند تیکی این که نشان دهیم او نمی رای اثبات این مدعا دو راه داریم:ب گراست.در حوزه هنجاری یک فضیلتغزالی 

گرا باشد و لذا به واسطه نوعی حصر عقلی که در خصوص سه الگوی اخلاق هنجاری داریم، او را به گرا یا فایدهوظیفه

من راه دوم  طبیق دهیم. به نظرگرایی تگرا بدانیم و یا این که رویکردهای اخلاقی او را با ساختار فضیلتناچار فضیلت

 تر است.تر و دقیقمعقول

 نویسد:ربع مهلکات چنین می احیا علوم الدینغزالی در 

 و بیماری آن، و علاج نفس به محوها صحت نفس است و میل از اعتدال، رنجوری باید دانست که اعتدال در خوی

نفس انسان ناقص و قابل کمال آفریده شده  .های نیک استها و خویکسب فضیلت های بد وها و خویرذیلت

عفیف و حلیم و متواضع  ،خواهد سخی.... کسی که میاستاست و کمال آن به تزکیه و تهذیب اخلاق و علم 

 .(418-411، ص4939)غزالی،  تا آن به عادت طبع وی گردد شود، باید به تکلف و افعال آن جماعت کند

نیز از شئون  نفسالبته مهارت دانستن اخلاق و لزوم تربیت  گرایانه است.ملا فضیلتها کاملها و نه عاین توجه بر منش

  .(30، ص1911)مرداک،  نگاردمی سیطره خیرکه آیریس مرداک در کتاب گرایی است؛ چنانفضیلت

پرورش  لتعابیری مث. کند نه بر شناخت احکام اخلاقیحقق شخصیت اخلاقی تأکید میبر ت صراحتعلاوه بر این او به

 د:گویمی میزان العملگراست. او در کتاب همچنین او بسان ارسطو غایت .(1931)دباغ،  خلق نزد غزالی متضمن همین معناست

، 4931)غزالی،  غایت، غایت و یا هدف دیگری نیست بدان که سعادت حقیقی سعادت اخروی است و در ورای این

  .(419ص

 ای خالص دانست. گرتوان یک فضیلتبلکه او را می ؛نظریه فضیلت ندارد صرفاً شود غزالیهای فوق مشخص میبا بررسی

 بررسی و مقایسه .2-3

شاید این تفاوت مبنایی غزالی با ماکیاولی در این قسمت قابل تامل باشد که نتایج نهایی دو رویکرد را حداقل در مقام ذهن 

رکز ماکیاولی ما تماهای حاکم است؛ رد و لذا مهم ویژگیل تقدم دابتوان متفاوت دید. در اخلاق فضیلت توجه به فاعل بر فع

داند که چندان های حاکم را امری درجه دوم میو نه منش حاکم. او حتی منشاست بر افعال حاکم و نتایج حاصل از آن 

اما  ،یستویت او نمهم نیستند. کافی است حاکم نشان دهد مهربان و سخاوتمند است و در باطن چنین نباشد! پس منش اول

نگر توان در چهارچوب سودگرایی اخلاقی عمل. این نگاه او را میشودمهم افعالی است که منجر به تقویت قدرت حاکم می
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از نظر سودگرایی اخلاقی عمل نگر، عمل درست عملی که بیشترین سود را برای جامعه داشته باشد، بنابراین  تعبیر نمود.

یانت در برخی شرایط به شرط داشتن سود بیشتر برای مردم امری کاملا اخلاقی است. چون هدف ظلم به اقلیت و دروغ و خ

وب بلند مدت سودگرایی قاعده نگر نتایج خ ،در نقطه مقابلاخلاق تامین بیشترین خوشی برای بیشترین تعداد از افراد است. 

 یک شرایط را.نتایج خاص و جزئی عمل در  تا دهدمی قواعد اخلاقی را مد نظر قرار

ای حداقل در مقام ذهن، اگر حاکم جامعه فاقد ده شرط غزالی باشد، فعل او حق، عدل و خوب نیست در چنین مقایسه

از نظر غزالی حاکم اگر آن ده شرط را داشته باشد  ،هرچند منجر به تقویت حکومت و رفاه عمومی شود. در نقطه مقابل

ه مسیری توان بجا میاتفاق همینبه و  ود، فعلش خطا و ناپسند خواهد بودشولی فعل او به تضعیف قدرت حکومت منجر 

یک کند، می تحسین احیاء علوم الدین رو وفاداری و دیگر فضایل را د گوییاخلاقی که راست یگرایکه از غزالی فضیلت

 دست پیدا نمود.  ،سازدماکیاولیست سیاسی می

م عدول او از شروط تحقق حاک سنگ بنای این مسیر را گذاشته است، الدین احیا علومغزالی از همان  نویسندهبه نظر 

اسلامی و اکتفا به کسب قدرت توسط فرد مسلمان و باز گذاشتن حوزه اختیارات او به بهانه تحقق پنج مقصد اصلی شریعت. 

ای ون مبنکند و چاحکام همان شریعت عمل  هتواند علیاین گونه است که با قدرت کسب شده از شریعت، حاکم می

ر توصیه میان هابطه بازگشتی تعریف شده، راهی هم برای محدود کردنش نخواهیم یافت. در این مشروعیتش درون همین ر

اری وگرنه دستورالعمل هنج کند؛میپذیرتر محتواست که تنها ظاهر مواجهه را تحملیک تعارف بی ای به حاکماخلاقی

 دین، جان، عقل، نسل و مالِ مردم به شرط حفظهر فعل حاکم شود که یر خلاصه میغزالی برای حاکم عملا در این تعب

فعلی اخلاقی است و البته در مقام تعارض بین جان و مال گروهی از مردم با جان و مال قاطبه جامعه اسلامی، حاکم مجاز به 

 عدول از همین موارد در خصوص اقلیت است. 

چون  ذهنی غزالی کمتر در خطر سقوط در ورطه جنایات بزرگ است؛ز حاکم در این مقام حاکم ذهنی ماکیاولی ا

 ، به شرط حفظ قدرت، خوب است؛ولی حاکم ذهنی غزالی هرچه کند ،حاکم ذهنی ماکیاولی وظیفه حفظ ظاهر را دارد

 شود! مورد تکریم غزالی واقع می نصیحت الملوکمثل حجاج ابن یوسف ثقفی که در 

 نزد ماکیاولی و غزالی خلاقی یا فضایل مجرمانهفضایل سیاسیِ غیرا .3

 ز نگاه ماکیاولی  ا مندانهحاکم خوب و فعل فضیلت. 3-1

از نگاه  های حاکم خوبحال که با مبانی فکری ماکیاولی به مقدار نیازمان در این مبحث آشنا شدیم، به بررسی ویژگی

یاولی در ، اثر ماندگار ماکشهریارباشد. کتاب  شهریارر ماکیاولی خواهیم. شاید مهمترین سند در این خصوص کتاب مشهو

 .ستااش و البته مطالعه سرنوشت گذشتگان نتیجه یک عمر تجربه فصل تدوین شده و به نوشته خود اوبیست و شش 

ممکن دولت  ، حفظآنزیرا بدون  ؛بترسد نباید از شرارت ،زمامدار اگر بخواهد باقی بماند و موفق باشد از نگاه ماکیاولی
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نیست. حکومت برای نیل به قدرت، ازدیاد و حفظ و بقای آن مجاز است به هر عملی از قبیل کشتار، خیانت، ترور، تقلب 

داشت  بدارد. باید توجهای حتی منافی اخلاق و شرف و عدالت را برای رسیدن به هدفش روا دست بزند و هرگونه شیوه ... و

لاقی و احساسات خگیر که اگر تکالیف دینی، اگونه سختباشند. آنجدی بین و واقع رجال سیاسی باید کاملاً که از نظر او

خواهد اگر شهریار میگوید میاو  باشند.نظر کرده و هدفی جز رسیدن به مقصود نداشته از آنها صرف ،سد راه آنان شود

 رظاهبه زهایی کهبرخی از چی زیرا تفاده کند؛حکومتش را حفظ کند، باید پاکدامنی را کنار بگذارد یا از آن بر اساس نیاز اس

یلت ی مقابلِ فضها عمل کند، او را ویران خواهند کرد و برخی از چیزهایی که نقطهروند، اگر به آنفضیلت به شمار می

           .(Machiavelli, 2011, pp. 50-51) رسند، برای او امنیت و رفاه را به ارمغان خواهند آوردنظر میبه

چنان که قبلا گفته شد فضیلت سیاسی یعنی هر کاری که باعث حفظ حکومت شود و رذیلت سیاسی یعنی هرکاری که 

لت یبهترین حالت این است که فض صور است.تاز منظر او چهار حالت برای شهریار)حاکم( م گردد.آن موجب فروپاشی 

اخلاقی نسانی احداقل باید وانمود کند که  ،قی را حفظ کنداما اگر حاکم نتواند فضیلت اخلا اخلاقی و سیاسی همزمان باشند؛

باید امیدوار باشد که فضیلت سیاسی او بتواند قدرت او را چنان افزایش دهد که جلوی  ،وانمود کند اگر نتوانستو  است

ومت منجر کولی اعمال اخلاقی او به تضعیف ح ،بدنامی را بگیرد. حالت سوم حالتی است که حاکم فضیلت اخلاقی دارد

ضیلت و حالت چهارم وقتی است که نه ف محبوبیتش بتواند او را نجات دهد شود. در این تناقض حاکم باید امیدوار باشد کهمی

 ای حفظ قدرتشود. حاکم برپاشی میولی حکومت بزودی دچار فرو ،جا تناقضی نیستخلاقی هست و نه فضیلت سیاسی. اینا

لی و ی کند که مردم دوستش داشته باشند،شق است. حاکم باید با حفظ امنیت و رفاه کاردو راهکار دارد: اول ایجاد حس ع

ننده یابد. عشق نجات دهنده ولی به شدت شکچون خواسته های مردم پیاپی تغییر کرده و ارتقا می ؛حفظ این حس سخت است

ردم از ست. وقتی حاکم ببیند ترس ماست. راه دوم ایجاد حس ترس است. خوبی ترس به این است که مثل عشق شکننده نی

 پس .(101-102، ص 1933)ماکیاولی،  بترساند و به حکمرانی ادامه دهد ، باید با کار ظالمانه جدیدی آنها رااست بین رفته

 رقیبان زاطلبی فعالانه موجب فاجعه و شکست خوردنِ شما جاه ناتوانی از چون، ای جر شریر بودن نیستبرای شهریار چاره

زیرا اگر عمل او قابل نکوهش باشد، نتیجه  دهد، موفقیت اوست؛یار را نجات میآنچه شهر در نهایت تان خواهد شد.طلبجاه

   .(01، ص1931)ادواردز،  او را از نکوهش مبرا خواهد ساخت عملش )در صورت موفقیت(

پرداز نخستین نظریه ظاهربه ماکیاولیاما  ؛نداهمواره دروغ گفتهسیاستمداران از زمانی که اولین سیاستمدار پدید آمد، 

 نویسد: او می کند.ست که دروغ گفتن را توصیه میمطرح سیاسی

یی هااند، آناند که به راحتی کلمات خود را ادا کردههایی بودهاند، آندست آوردهشهریارانی که چیزهای بزرگی به

اند که کسانی بودند که بر افرادی چیره شده ند و در نهایتهگری خود فریب ددم را با حیلهه مردانند چگونکه می

 .(Machiavelli, 2011, p. 56) گذارندبه اصول صداقت احترام می
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هایی هم دارد. چنین نیست که شهریار مجاز باشد هر زمان که اراده کرد، شرور باشد. اما این دستورالعمل محدودیت

فرادی رساندن به ااز آسیب  . شهریار بایداست حکومت یعنی بقای قدرت علت این محدودیت باز هم نیل به هدف اصلی

اکیاولی به اعتقاد مبرخواهند آمد.  وارساندن به ها نیز در صدد آسیبن، چرا که آد، اجتناب کنندرا ندار که قصد کشتنش

های راحتتواند انتقام جمیانسان ه چرا ک در هم شکست،کاملا یا او را  یا باید فرد را تکریم کرد و با او در صلح کامل بود

یک  .(Machiavelli, 2011, pp.10-11) ندارد را شکسته توانایی این کار همکوچک را بگیرد، اما یک موجود در

ه باشد. البته باز هم نه بخاطر این ک، بر حذر متحد اوستسیاستمدار باید خود را از آسیب جدی رساندن به هر کسی که 

 بلکه چون برای بقای قدرت مضر خواهد بود. لت اخلاقی است،متحد، یک رذیآسیب رساندن به 

 .به دنبال گرفتنِ انتقام خود هستندت شدبهاند؛ چرا که اند، متحدان خطرناکیافرادی که از طرف ما آسیب دیده 

(Machiavelli, 2011, p. 65)  

ی خود مان را به سومان را مختل سازیم و در صورت امکان، متحدان دشمنانتا اتحاد دشمنانباید تلاش کنیم در نتیجه 

 داند: فایده میبی هاها و آسیب دیدهبه شکست خورده های جدید رادادن قدرت و مسئولیت در همین راستا او بکشانیم.

های پیشین را فراموش کنند، فریب های بزرگ آسیبشوند شخصیتهر کسی که باور دارد منافع جدید باعث می

 (Machiavelli, 2011, p. 28). خورده است

 ست که با دقت جعل شده باشد. در حالیی ایت در سیاست نیازمند نمایشی ظاهرموفق داری،در رویکرد او به حکومت

کاری کنند که باید  تتبلیغا اب ؛ در حالی کهکار گیرندای افزایش قدرت خود بهکه سیاستمداران باید ابزارهای کثیفی را بر

 دلسوز، وفادار به کلام خودش، مردی خواهد حکومت کند، بایدکسی که می .ها اعتماد کنندنظر بیایند تا مردم به آنپاک به

ودن، ب مزاجبا این حال اگر به دمدمی. و مذهبی به نظر بیاید کامل انسان ایمان، با ا،و تزویر، پارسحیله مهربان، بی

سی که خوشبختانه هرک. عنصری، بزدلی و مردد بودن شهره باشد، مورد نفرت و تحقیر خواهد بودرفتاری، سستسبک

 (Machiavelli, 2011, pp.57-59). ی چندانی از آنچه واقعاً هستید کسب نخواهد کردبیند، تجربهظاهر شما را می

 د، بر این باور است که ایجاد ترس، بیش از مهربانیگرچه ماکیاولی اصرار دارد یک حاکم باید به مهربانی شهره باش

 :نویسداهمیت دارد. او می

م داشته توانید هر دو را با هبهتر است که از شما بترسند، تا اینکه شما را دوست داشته باشند؛ اگر که نمیبسیار 

ها از گرند؛ آنروغگو و حیلهوفا، دها ناسپاس، بیها چنین گفت: آنتوان به صورت کلی در مورد انسانباشید. می

ت ایجاد محب هادل در که کسی از کمتر هاانسان …کنند و حریصانه به دنبال منفعت خود هستندخطر دوری می

وعی کند. به این دلیل که عشق با نتا کسی که در دل دیگران نسبت به خود ترس ایجاد می برندحساب می کندمی

آن پیوند  شان باشد،که موجوداتی بس پست هستند، زمانی که به نفع هاانسانشود که ردانی محافظت میپیوند قد

 ,Machiavelli) شود، تقویت میاستگذارند؛ اما ترس با نگرانی از مجازات که همیشه مؤثر را زیر پا می

2011, p. 54.) 
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)خشایار  مفیدتر از مهربانی استشان از مجازات وده مردم، ترساندنتصریح دارد که برای ت گفتارهاماکیاولی در کتاب 

ه کتر آنگرانه ماکیاولی در حوزه اخلاق هنجاری است. جالباین در واقع همان نگاه فایده .(100-109، ص 1931دیهیمی، 

کم ت، دستای که اگر محبوب نیسنسبت به خود ترس بیافکند، اما به شیوه در مردمشهریار باید »شود: ماکیاولی یادآور می

ای که مفید است، یعنی حتی همان ترس هم فضیلت ذاتی ندارد و تا اندازه؛ (Machiavelli, 2011, p. 54) نباشدمنفور 

 مطلوب خواهد بود.

 غزالی  نظر فضایل مجرمانه حاکم از  .3-2

 جوقیآن را برای سلطان محمد بن سنجر سلغزالی است که  نصیحت الملوکماکیاولی کتاب  شهریارترین نگاه به شبیه

 .(919، ص1911، )حلبی از فارسی به عربی ترجمه شده است الدین مبارک بن المستوفی الاربلینوشته و توسط عموی شرف

، 1911پورجوادی، ؛ 111، ص1931)کرون،  انددن این کتاب به غزالی تشکیک کردههرچند برخی در اصالت منسوب بو

که با مقدمه و تصحیح خود او منتشر شده، از اصالت  کنصیحت الملوجلال همایی در مقدمه کتاب  لکن ؛(011-010ص

این اثر  غزالی نامههمچنین در کتاب  و ، ص ه(1913)غزالی،  و سیاق مطالب دفاع جدی کرده است آن بر اساس شیوه نثر

  .(211، ص 1911)جلالی،  طور قطع متعلق به غزالی دانسته استبه را

 قش وزیرن .نگاه او به نقش وزیر جستجو کرد در بایدجایگاه حاکم را  ةلین نکته در خصوص دیدگاه غزالی درباراو 

یی که غزالی تر است. تا جاتر و مهمترین و داناترین است، پررنگافلاطونی فارابی که حاکم فاضل نظراو بر خلاف  نظردر 

رغم درج بلا نوشتیم که علی. ق(933-930، ص1930)لائوست،  تنهایی قادر به اداره کشور نیست معتقد است که حاکم به

گانه برای حاکم، غزالی در دو مرحله از شروط خود عدول نمود که در مرحله نخست شرط اجتهاد را برداشت و وط دهشر

زالی حاکم توان انتظار داشت که از نظر غمی ،وقتی چنین باشد طور طبیعیبهدانست.  ف تبعیت او از عالم دینی را کافیصر

یاسی قرار گرفته و دارای قدرت سس هرم قدرت باشد. حاکم صرفا کسی است که در رأن فرد جامعه خود لازم نیست بهتری

دیگر  ،برد و مدعی است که پس از مرگ پیامبرمی سئوال غزالی به صراحت حتی ضرورت نیاز به امام معصوم را زیر است. 

ی انتظار دارد حاکم تشنه دیدار علمای دین که از در عین حال غزال .(913، ص1911)حلبی،  نیازی به معلم معصوم نیست

سلامت نفس برخوردار بوده و زاهد و صوفی هستند، باشد و در عین حال حاکم را از همنشینی با علمای دنیادوست برحذر 

الی، غز) لمای دنیادوستو صوفیه هستند و فقها ع ءعرفا طور عمومیبهدارد. جالب این که علمای سالم از نگاه غزالی می

        .(91-21، ص1913

 یحاکم، سراغ سایر آثار او که بعض هایباشد که چرا در بررسی نگرش غزالی به ویژگی سئوال شاید برای مخاطب 

 نصحت الملوکه این است ک نکته اول. نرفتیم دینالاحیا علوم یا  المستظهری فی الرد علی الباطنیهمثل  ،مشهورتر هم هستند

ر او نگاشته شده و به نوعی حاصل تجارب دوران و به قلم غزالی پنجاه و دو ساله است. در واقع او در اوج در ایام پایانی عم
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با هدف تبیین  این که این کتاب دومتواند منعکس کننده دیدگاه او باشد. و لذا بیشتر می است پختگی این اثر را نگاشته

های اعلامی های اعمالی حاکم است و نه صرفا سیاستاب سیاستآداب حکمرانی نوشته شده و رویکرد نویسنده در این کت

  .است آمده دینالاحیا علوم و  المستظهرییک متکلم دینی چنان که در 

دغدغه نتایج عملی حکومت را دارد و بر خلاف آثار دیگرش که به ساختار حاکمیت و  نصیحت الملوکغزالی در 

ان است. از نظر غزالی )در این کتاب(، سلط نامهسیاستالملک در ابه خواجه نظامپردازد و از این جهت بسیار مشمبانی آن می

این اقتدار حاکم را محدود به رعایت  کیمیای سعادتسایه خدا روی زمین است و اطاعت از او واجب و بر خلاف کتاب 

ر اطاعت ا داینجدر مر خدا زیرا ا ؛یک مطابقت عمومی مگر ،شریعت جایگاهی ندارد نصیحت الملوکسازد. در شفقت نمی

رد نتایج عملی را نبایستی تعبیر به رویک البته باید توجه داشت این دغدغة .(10-19، ص1931لمبتون، ) یابداز حاکم معنا می

 چون غزالی به صراحت آن را مردود خوانده است.  ؛گرایانه کردفایده

عربی -سیاست در کالبد بی جان اسلام زاهدانه ترکی غزالی با اندیشه سیاست عین شریعت، سعی داشت با دمیدن روح

زاهدانه با برداشت غزالی از وحدت دیانت با سیاست، این پروژه به اصطلاح -لکن تعارض اسلام قشری ،آن را احیا کند

بر گواه این مدعاست. غزالی  »فرار از مدرسه« مجددانه او را با شکست روبرو ساخت. کناره گیری ده ساله و به اصطلاح

تفاوت موضوع سیاست و دیانت تفطن پیدا نکرده بود و برخلاف خواجه نظام الملک، تجربه حضور در ارکان قدرت را 

ه ها و مناسبات به خطا رفت تا جایی کگرایی، در توضیح بسیاری از نسبتخواهی و واقعنداشت. او در نوسان میان آرمان

ولی  رد،رهنمون ک نصیحت الملوکنگاشتن  سویها او را به ند. این تجربهابرخی مفسران، او را به عدم صداقت متهم کرده

رمانی آ اند با مخدوش ساختن اصالت آن کتاب، غزالیِتلاش کرده ،خواه را بیشتر دوست دارندآرمان مفسرانی که غزالیِ

 اندرجیح دادهت نصیحت الملوکذیرش بافانه خود از زهد غزالی را به پواقعی سودا کنند. این مفسران تصور خیال را با غزالیِ

    .(211-111، ص 1933)طباطبائی، 

خواهد در باب واقعیات کشورداری صحبت کند. یک غزالی ای مواجهیم که میبا غزالی نصیحت الملوکپس ما در 

ی فاصله فارابگرایی سیاسی فیلسوفان مشا نظیر الملک که از آرمانگرا در امتداد عامری نیشابوری و خواجه نظامعمل

 مقایسه نمود. شهریارتوان آرای آنها را با ماکیاولی در کتاب گیرند و میمی

کند. از نظر اقتدار حاکم است و برای آن مجوز خشونت هم صادر می ظغزالی دغدغه نخستش در باب حکومت حف

-101، ص1913)غزالی،  است ضرورت »چوب بر سر زدن رعیت«او تا مردم از حاکم نترسند، امیدی به اصلاح نیست پس 

     ن دنیا ران را طالب بودند و اکنودر زمان پیامبر مردم دی گوید:و در تبیین تعارض این مشی با مشی پیامبر اسلام میا .(103

رحمی را صادر کند، مراقب است که خواهد مجوز بیدقت کنید که غزالی حتی هنگامی که می .(219، ص1913)غزالی، 

مثلا در خصوص زداید؛ سازد و رذیلت را از آن میمیک جوید. با این رویکرد او ظلم حکام را موجه به شریعت تمس
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گری نویسد اگر او نبود، فرد دیمی ،داشتحجاج بن یوسف ثقفی که مردی سفاک و خونخوار بود و ظلم بسیاری روا می

نفر در یک روز  1311یا با دفاع از کشتار بیش از ؛کندمی کرد! و با این نوع تعبیر، در واقع حجاج را تبرئهمی همان کارها را

خاطر بیرون از خانه بودن در ساعتی از روز( توسط زیاد ابن ابیه، این کار او را موجب حفظ هب تنها) نفر در روز بعد 911و 

کیاولی نزدیک بسیار به ما اینجاست که غزالی .(11-11، ص1913)غزالی،  کندو جلوگیری از دزدی معرفی می امنیت

 ت. البته نوع ورود او به بحث کاملا متفاوت اس اند؛کند که در شرف غلطیدن در فضایلصحبت می هاییرذیلت شود و ازمی

خواهد برای حاکم دستورالعملی در مقام اجرا برای بقای حکومت با این تعابیر شاید کسی بگوید که وقتی غزالی می

نین نیست. چشود، اما و کتب قبلی معرفی کرده بود، عوض می احیا علوم دینایل که در بنویسد، جای برخی از فضایل و رذ

 انگارد.مجرمانه را مصداق جرم نمی او این افعال به ظاهر

صرف گوید ظلم تدر توجیه روا بودن هر کاری برای خدا می احیا علوم الدینبه مبانی فکری غزالی بازگردیم. او در 

این  .(211، ص1931)غزالی،  ت، هرچه از خدا صادر شود عدل استملکی برای جز خدا نیس در ملک غیر است و چون

کند. اراده حاکم اسلامی بلکه مرجع صدور آن اهمیت پیدا می ،به قبح ظلم به صورت ذاتی باور ندارد دهد غزالیمی نشان

را هم درباره فعل حاکم صادر  چنان حکمی تواناش( امتداد اراده خداست و لذا میدر نگاه غزالی )حسب رویکرد اشعری

می به اگر کعلاوه بر این  .بنماید حتی اگر ظالمانه ،مصداق ظلم نیست حاکم پس فعل .(11-11، ص 1931)هیلنبراند،  کرد

عرفی م را مبتنی بر پنج مقصد اصلی شریعتعقب برگردیم، به یاد خواهیم آورد که غزالی پنج هدف اصلی قدرت سیاسی 

حتی بصورت موقت از ولی دزدی را  ،نفر را در دو روز بکشیم 1111دیدگاه او اشکالی ندارد  اساس بر به ظاهر رد؛ پسک

 مسلک است نگاهی داشت. او که یک اشعریجا به جبرگرایی حاکم بر اندیشه غزالی هم نیمالبته بایستی اینجامعه بزداییم. 

ای که او یلکن توحید افعال ،هرچند مدعی جمع بین جبر و اختیار استگری فاصله گرفته( )که البته در مواردی از اشعری

یعنی اگر حاکم  ؛(293-291، ص1931)فنایی اشکوری،  گذاردرای اختیار انسان باقی نمیکند، جای چندانی بروایت می

راده الهی امتداد ال او فعد، وای را مرتکب شمجرمانه ظاهربه فعل چهاسلامی که اکنون قدرت سیاسی در اختیار اوست، چنان

 است و آن را باید از دریچه فعل خدا نگریست.

 مقایسه و نتیجه گیری .4

در بررسی و تحلیل آرای ماکیاولی و غزالی در باب اخلاق سیاسی به مثابه هر فیلسوف دیگری ابتدا باید به مبانی فکری آنها 

شان را با آن مبانی تطبیق داد وگرنه صرف یک یا چند گزاره های سیاسیهای صادر شده در دستورالعملتوجه نمود و گزاره

 قابلیت استخراج یک رویکرد کلی را نداشته و رهزن خواهد بود.

مسیر  هرچند عمل دارای سبک واحدی هستند؛ در مقام اندرزنامه نویسی و تدوین شیوه حکمرانی، غزالی و ماکیاولی در
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ی شمارد، غزالی هم. ماکیاولکیاولی حاکم پیروز را حاکم بر حق میرسیدن این دو به سبک مشترک متفاوت است. ما

اف و صبتواند شهره به خوشنامی و عدالت و عطوفت باشد و غزالی هم حاکم را توصیه به انحاکم بهتر است  کندمیتوصیه 

جاز د، آیا مرحمی بواما مهم این است که اگر حاکم برای حفظ قدرت ناگزیر از اعمال بی کند؛عدل با مردم زیردست می

کنند. ماکیاولی با صراحت و البته بیان ضرورت و غزالی با تلویح و بیان استدلال. هردو این جواز را صادر می است؟ در ظاهر

خواند و هرچند تصریح ولی غزالی هرفعل حاکم را در مقام قدرت، عین عدل می ،خواندرحمی را ناگزیر میماکیاولی بی

هر  دست او را برای گذاری مطمئن برای حاکم شقیا ریلب لکن ت و رفتارهای غیراخلاقی ندارد، ورحمی و شقاوبر بی

 چرا که مدعی است حق با کسی است که قدرت دارد و ما هم با اوییم. ؛گذاردعملی باز می

سن ال حُاهی، افعگرا دانست. برای چنین نگگرای عملاز منظر اخلاقی یک فایدهباید چنان که طرح شد، ماکیاولی را 

مان بینی نتایج افعالشوند. البته تجربه تاریخی دست ما را برای پیششان سنجیده میتوجه به نتایج بح پیشینی نداشته و باو قُ

کم )که به نظر حفظ قدرت حا یهای سیاسی گذشته، براو به همین منظور ماکیاولی با مرور تبعات تصمیماست باز گذاشته 

نها را توان آآیند. در عین حال نمینویسد که گاهی به نظر ظالمانه میهایی میمت است( دستورالعملاو هدف اصلی حکو

 »خوب اخلاقی«عین  و در نتیجهچون در شرایط تصمیم منجر به فایده حداکثری شده  ؛برای حاکم امور غیراخلاقی خواند

 . خواهند بود

خلاق شناختی ااست. او هم در مقام وجودشناختی و هم در مقام معرفت غزالی پایبند به نظریه امر الهی ،در نقطه مقابل

دانست. غزالی در  مشابه 1شاید دیدگاه او را بتوان با دیدگاه آدامزغربی خر أدر میان فیلسوفان مت .را به خدا گره زده است

ف کند. برای او هدج میراست که باز هم فضایل اخلاقی را از متون دینی استخراگمقام اخلاقی هنجاری یک فضیلت

اما یکی از شئون سعادت ملت ظهور حاکمی است که شرایط تحقق  ؛حفظ قدرت تنهاحکومت تحقق سعادت است و نه 

)که در ملاحظات بعدی این شروط را هم کنار گذاشت( و لذا در صورت وجود این حاکم، افعال او  حاکم عادل را دارد

اما تفاوت این دو نگاه کجاست؟ اگر قرار است در هر دو نگاه مجوز صدور  باشد.رحمانه گاهی بی حتی اگرعادلانه است 

 رحمی برای حاکم صادر شود، پس تفاوت در مبانی چه تفاوتی را در نتایج حاصل خواهد نمود؟بی

می. اکاول این که غزالی این مجوز را تنها برای حاکم عادل جامعه اسلامی صادر کرده و نه هر حدر پاسخ باید گفت 

چه مهارت تشخیص خوب از بد در شرایط حساس. پس آن ،گرایان اخلاق یک مهارت استدر واقع طبق نگاه فضیلت

ه امکان مند کزیرا از فاعل فضیلت ؛شماردو غزالی آن را مصداق فعل قبیح نمی نیستغزالی به آن مجوز داده از ابتدا بد 

هرچند به ظاهر خلاف آن بنماید. حاکم مورد  ،ذا منطبق بر خوبی استو لاست صادر شده  ،اجتهاد فعل اخلاقی را دارد

. پس به مهارت کشف عمل درست دسترسی دارد ؛کندمیتبعیت مجتهد  از یک در عمل اییید غزالی یا خود مجتهد است تأ

                                                           
1. Robert Merrihew Adams 
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که  نتایجی استو تنها حد آن است اما در نگاه ماکیاولی مجوز به طور عام برای حاکم به منظور حفظ قدرت صادر شده 

 منجر به تضعیف قدرت شود.

کند. شاید در حالت عادی تفاوت این دو نگاه محسوس باید توجه داشت که اخلاق در مرزهاست که خودنمایی می دوم

ند. توانند حتی ضد هم باشروشن خواهد شد که خروجی این دو رویکرد می ،اما وقتی شرایط بحرانی و مرزی باشد ؛نباشد

حاکم اگر شرایط تحقق حاکم عادل اسلامی را نداشته باشد، حتی افعالی که منجر به خیر عموم شود نیز قابلیت برای غزالی 

 اتصاف به خیر را نخواهد داشت.

هرها و های اعمالی حاکمان در شبینی ماکیاولی با تجربه عملی حکومت و یا مطالعه میدانی سیاستاز سوی دیگر، واقع

های توان در آن آسمانی حکومت کرد. هرچند مطلوبرسد که اینجا زمین است و نمیتیجه میکشورهای مختلف به این ن

اند که اما رخدادهای عینی نشان داده ؛ما در مقام ذهنی، اقتضائاتی دارد که جز با انطباق سیاست با اخلاق ممکن نیست

دانی اند، دوام چنتواضعانه دومی را برگزیدههایی که در مقام انتخاب بین اقتدار سیاسی و مراعات اخلاقیات، محکومت

اتی اقتضای ذ های مردم است یا اساساًنداشتند و به سرعت دچار زوال یا فروپاشی شدند. حال این امر به واسطه گرایش

 داند. ها میحکومت بحث دیگری است که ماکیاولی آن را مربوط به ذات بد عمومی انسان

او هم  .تری باشدمنصفانهخاکستری آید رنگ اما به نظر می ،اندسیاه معرفی کرده ،یاسیماکیاولی را در تاریخ فلسفه س

بسان غزالی که در این مقاله به او پرداختیم، تصریح دارد که اگر حاکم اقتدار و اخلاق را توامان داشته باشد، این بهترین 

ه ها حاکی از لغزیدن شهریاران باست. تاریخ حکومت داند که در عمل تحقق این آرزو بسیار دشواراما او می ؛شرایط است

یا با مدارا و شفقت به مخالفان فرصت مقابله داده و کشورشان دچار اغتشاش و ناامنی شده  :یکی از دو سمت نامطلوب است

ا برای ی ؛باشد ند که بخواهد اخلاقی یا خلاف آناهو در نهایت با از دست دادن کامل قدرت، دیگر حکومتی نداشتاست 

های خشونتچون در هم شکستن مخالفان و حفظ اقتدار و امنیت و تداوم قدرت در مقام عمل دست به اعمالی غیراخلاقی 

 .اندزده بدون مرز، تزویر، مکر و ...

یرا هدف زگزینم؛ من حکومت مقتدر را بر می حال که مجبور به انتخاب یکی از این دو هستیم، گویدمیماکیاولی 

ولی  ،مت برقراری نظم و امنیت و یکپارچگی قدرت است. با این نگاه غزالی هم رویکردی مشابه ماکیاولی دارداصلی حکو

ند در اصالت اگشته، شارحان و مفسران سعی کرده شاید به اندازه او صراحت لهجه پیدا نکرده و هرجا که تعابیرش صریح

ها بعد از نگاشتن آن مطالب هنوز هم تحمل و باور وجود قرنگر آن است که وقتی این خود نشان آن آثار تشکیک کنند.

 . است ودهب تر و نگارنده محدودتریقین در زمان نگاشتن آنها اوضاع بحرانی به هایی صعب و دشوار است،چنین اندیشه

یسد، از نوسیاسی ب دستورالعمل توان دریافت این است که غزالی وقتی در مقام عمل خواستهمیچه به هرصورت آن

مت ، به سو لذا هرجا در این تعارض درمانده شان، به طور کامل تامین شود، عاجز ماندههای اخلاقیتبیین مدلی که آرمان
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اج است. چنان که غزالی از حج و در تعیین اولویت حفظ قدرت یا مراعات اخلاق، دومی را قربانی کرده گرایی لغزیدهواقع

داقل اش رقم زده که حرچه این قربانی کردن را با مراعات اصول کلی حاکم برای منظومه فکریکند. اگخونخوار دفاع می

 در مقام نظر تفاوت ماهوی با ماکیاولی دارد.

 تقدیر و تشکر

 .از نظرات و توضیحات سازنده داور محترم مقاله که موجب ارتقاء کیفی مقاله گردید، کمال تشکر و قدردانی را دارم
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